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 *ي فكرتي مالكي و اقتصادي فقهيبررس 
  **اين محمود حكمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
. شـود   حقوق مالكيت فكري به دو شاخه اصلي مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري تقسيم مي               

 بـر  نـده شـود كـه پديدآور   هـا اطـلاق مـي    هـا و مـصونيت   اي از امتيازها، توانـايي  اين حقوق به مجموعه  
پذيرش مالكيت، اجراي احكـام و قواعـد امـوال در           . اي غيرملموس فكري معين و شخصي دارد        پديده
انجامد و نظر به كثرت توليـد دانـش از    ها به تبديل حاصل دانش و ادبيات به اقتصاد مي       گونه پديده   اين

ناوري از سوي ديگر، اين موضوع را در بعدهاي        يك سو و تفاوت سطوح كشورها در توليد دانش و ف          
تر موضوع مالكيـت فكـري لازم اسـت           براي تحليل دقيق  . سياسي، اقتصادي بسيار برجسته ساخته است     

. ماهيت موضوعي امر فكري با قياس با اموال ديگر تبيين شود و جايگاه آن در نظام اموال كاويده شود         
هـاي حقـوقي معـين        نده و پديده فكري نيز به لحـاظ عنـوان         از سوي ديگر رابطه حقوقي ميان پديدآور      

افزون بر اين مبناي مشروعيت نهاد مالكيت فكري در نظام حقوقي اسلام بررسـي شـده تـا بتـوان                    . شود
  .براساس ميزان اعتبار اين امر به طراحي نظام حقوقي و اقتصادي پرداخت

هـاي فلـسفي ايـن        فكري و بـا لحـاظ بحـث       كوشد با توجه به خاستگاه حقوق مالكيت          مقاله حاضر مي   
  .گفته را بررسي كند هاي پيش  موضوع به روش توصيفي تحليلي و با مراجعه به ادله و قواعد فقهيحوزه،

    . شناسي، مالكيت هاي فكري، موضوع مالكيت فكري، آفرينش :واژگان كليدي
  .JEL: D23, K11بندي  طبقه

                                                      
وسـيله نويـسنده بـراي كميتـه اقتـصاد و مـديريت كميـسيون                  اله حاضر، حاصل تحقيقي است كه بـه       مق. *

  .مطالعات ديني مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است
  :dr.Hekmatnia@yahoo.com Email                           .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي .**

 7/10/1388:تاريخ تأييد  20/12/1387: تاريخ دريافت
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  مقدمه
هـا اسـت كـه        ها و توانايي     و مصونيت  هااي از امتياز    موعهمج،  مالكيت فكري يا مالكيت معنوي    

مالكيت فكري امروزه بخش    . ملموس دارد درباره امر غيرمادي و غير    آورنده آفرينش فكري      پديد
اثـر  به لحاظ اجتمـاعي     . داردگوناگون اهميت   هاي    جهتدهد و از      مهمي از اموال را تشكيل مي     

به لحاظ اقتصادي بـا توجـه بـه ميـزان           . داردتأثير   مين رفاه أمالكيت فكري در توسعه دانش و ت      
مالكيت فكـري از جهـت   . دهد توليد فكر اهميت يافته و بخش مهمي از منابع مالي را شكل مي           

گيري سلطه علمي از طرف كشورهاي داراي توليد بالا            باعث شكل زيرا  دارد  سياسي نيز اهميت    
 در كـشور     كـه  الكيت فكـري بـا ايـن فـرض        پذيرش نظام م  . بر كشورهاي وارد كننده دانش هستند     

توانـد از منـافع اقتـصادي         توليدات فكري وجود دارد در جهت منافع پديدآورنده است زيرا وي مـي            
كننده نيز است زيرا توليدكننـدگان و         اين نظام متناسب با خواست و نياز مصرف       . توليد خود بهره ببرد   

اين امـر   . دهند  ه را مورد توجه قرار مي     كنند  كنشگران محيط علمي براي كسب سود خواست مصرف       
     .تواند جريان توليد علم را شتاب دهد در جهت مصالح عمومي نيز است زيرا مي

مالكيت فكري در كشورهاي اسلامي مطرح بوده اما به سبب نـاچيز بـودن              هاي    بحثهر چند   
الكيـت فكـري در     م  ثبح ،افزون بر اين  . توليد علم و فناوري چندان مورد اقبال قرار نگرفته است         

شناخت مشروعيت  رو از اين. صورت تفصيلي كمتر مورد توجه قرار گرفته است فقه اسلامي نيز به
 .حقوقي اسلامي اهميـت ويـژه دارد       مادي در نظام  لكيت فكري يا مالكيت بر امور غير      و جايگاه ما  

  :  پرسش اساسي را بايد پاسخ دادج پن،براي تحليل اين امر
  ؛)مالكيت فكري چيست؟(ت فكري چيستي مالكي. 1
  هاي فكري مترتب است؟؛ چه حقوقي بر پديده. 2
  ؛)چرا بايد مالكيت فكري وجود داشته باشد يا چرا وجود دارد؟( چرايي مالكيت فكري؟ . 3
  كدام است؟؛           هاي فكر  حقوقي در پديدههاي حاكم بر تصرفهاي  قاعده. 4
  .رو هستند؟  اجرايي روبههاي  با چه ضمانت حقوق مالكيت فكريكنندگان نقض .5

 اين پنج پرسش و ترسيم تشريفات ثبت و آيين دادرسي و طراحي سازمان ثبـت                هپس از پاسخ ب   
هاي ويژه رسيدگي به تخلفات از قوانين حقوق مالكيت فكري            هاي خاص و طراحي دادگاه      با ويژگي 

از ميان  . ي بومي و فرهنگ ملي دست يافت      توان به نظام جامع مالكيت فكري مطابق با نظام حقوق           مي
گيري نظام مالكيت فكري اهميت دارد و دو امر ديگر            گفته، سه امر نخست در شكل       پنج پرسش پيش  
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كوشد چيستي و     نوشته حاضر مي  . يافتن مالكيت فكري بايد مورد تحليل قرار گيرد         پس از مشروعيت  
 .بررسي كندچرايي مالكيت فكري را در ساختار نظام حقوقي اسلام 

  چيستي مالكيت فكري
ايـن  . هاي مهم در شناخت مالكيـت فكـري شـناخت چيـستي آن اسـت                از جمله بحث  

مالكيـت فكـري واژه كلـي بـا         . هاي فلسفه مالكيت فكـري اسـت        موضوع از جمله موضوع   
 فيزيكـي   شـيء است كه وجه مشترك آنها اين است كه موضوعشان          هاي گوناگوني     مصداق
رو بايـد     از اين  ؛ كافي نيست  ،امرماهيت  ويژگي براي تعريف و شناخت      اين ميزان از    . نيست

هـاي موجـود دو    از ميـان روش . هاي ديگـر انديـشيد    به روشبراي شناخت مالكيت فكري  
و هـا     مـصداق شـناخت   راه  يكي شـناخت مالكيـت فكـري از         . تر است روش در اينجا مفيد   

  . تهاي فكري اس شناخت حقوق مترتب بر پديدهراه ديگري از 

 تحليل مصداقي مالكيت فكري 

. افـراد زيـر پوشـش آن اسـت        هاى شناخت ماهيت حقـوقى، شـناخت اجـزا و             يكى از راه  
صورت مستقيم بشمارد و      به  را عنوانهاي    مصداق تواند به جاى ارايه تعريف عام،       گذار مى   قانون

سـيس سـازمان    أايـن وضـعيت در كنوانـسيون ت       . ه تعريف برهاند  ي خود را از ارا    ،از اين رهگذر  
 1979 و اصلاحى دوم اكتبر     1976 جولاى   14جهانى مالكيت معنوى امضا شده در استكهلم در         

 :دارد  كنوانسيون درباره مالكيت فكرى مقرر مى2ماده  8بند . خورد به چشم مى
 :خواهد بودموردهاي ذيل مالكيت فكرى شامل حقوقى مرتبط با «

 ؛ـ آثار ادبى، هنرى و علمى
 هاى راديويى؛ مندان مترجم، اجراى هنرمندان مجرى، صداى ضبط شده، برنامهـ ترجمه هنر

 ؛فعاليت انسانباره ـ هرگونه اختراعات در
 ؛ـ كشفيات علمى

 هاى صنعتى؛ ـ طرح و نقش و مدل
 ها؛ گذارى شركت هاى تجارتى و نام ـ علائم تجارتى، علائم خدماتى، نام

حقوقى كه مربوط به فعاليـت ثمـره فكـرى در     ديگرقانونى و ـ حمايت در برابر رقابت غير    
  .)96: 1381شكيب،  شفيعى( »قلمرو صنعتى، علمى، ادبى و هنرى است
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توان نظام مالكيت فكري را در دو حوزه وسيع مالكيت صنعتي و مالكيت            طور كلي مي   هب
 حقوق اخلاقي و اقتصادي اهميت    ،در دسته مالكيت ادبي و هنري     . ادبي و هنري تقسيم كرد    

  .ست حقوق اقتصادي مهم ا،ارد و در دسته مالكيت صنعتيد
. وضـعيت آينـده را نـدارد    بينـي   اين شيوه شناخت به امر موجود ناظر است و توان پيش 

اي بيشتر براي آموزش حقوق مالكيت فكري موثر است و چندان             افزون بر اين، چنين شيوه    
  . براي شناخت احكام و آثار مفيد نيست

  ت فكريتحليل حكمي مالكي

  اخلاقى مالكيت فكرىحقوق حقوق اقتصادى و 
 متضمن دو دسته حقوق براي پديدآورنـده هـستند؛        مالكيت فكرى   هاي    معمول نظام طور    به

 .كنيم سي ميربردو دسته حقوق را  در ادامه اين. اخلاقى معنوي يا حقوق اقتصادى و حقوق

 مالكيت فكريحقوق اقتصادى . أ

صـورت   دادن به پديدآورنده است كه بـه       ت فكرى اطمينان  نظام مالكي ترين هدف هر      مهم
ود را دارد و حقـوق از ايـن امـر            خ ـ انحصارى حق استفاده از منافع اقتصادى پديده فكـرى        

 حقوق اقتـصادى مالكيـت فكـرى بـه پديدآورنـده حـق              . كند  شايسته حمايت مي  صورت    به
هـاى    پديـده آنجا كـه ماهيـت      اما از   . كند  ن اعطا مى   مدت معي  برايبردارى را    انحصارى بهره 

ى را در هـر  ربـردا  بهـره هاي  ها، مصداق قانونبردارى آنها يكسان نيست،       وه بهره فكرى و شي  
بـردارى   هـاى بهـره   ناظر به شيوهها  مصداق اين . استمورد توجه قرار داده   حوزه و موضوع    

 .توسعه يابدبسا اين حقوق نيز  ها چه تعارف است و با توسعه شيوهم
انتقـال، ارث،   و  حـق نقـل    : ماننـد  يحقوق ديگر و  ها    قاعده موضوع   ،ين حقوق  ا همچنين

حـق   (حقـوق دسـته از     ايـن    .ودش ـ   مي  واقع ... بردارى و   رهن گذاشتن و اعطاى مجوز بهره     
 را روشـن    بردارى و اسـتفاده حقـوق اقتـصادي          در حقيقت دامنه حق بهره     ...) انتقال و و  نقل
در ادامه بـه حقـوق      دارد   دو شاخه ادبي و صنعتي       از آنجا كه حقوق مالكيت فكري     . كند  مى

 .پردازيم ميحوزه دو  ايناقتصادى در 
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 ت صنعتىكيحقوق اقتصادى مال: نخست

هـاى صـنعتى، جنبـه        منافع اقتصادى در پديـده    ويژه  كمرنگ بودن حقوق معنوى و اهميت       
ايجابي و   :ددارحقوق اقتصادي دو جنبه      .اقتصادى مالكيت صنعتى را بسيار برجسته كرده است       

نسبت به   موضوع پديده فكري  درباره  حقوق اقتصادي به لحاظ ايجابي براي پديدآورنده        . سلبي
تواند مـانع ديگـران از        و به لحاظ سلبي پديدآورنده مي     آورد    پديد مي برداري سلطنت     انواع بهره 

 هـاي حقـوقي بـا    نكتـه مهـم اينكـه حقـوق ايجـابي و اعمـال آن در نظـام           . بـرداري شـود     بهره
دهنـد در تعريـف و شـمارش          رو برخي ترجيح مـي     اين از   .رو است  ههاي فراواني روب    محدويت

ما در ادامه با رويكرد ايجـابي       . از حقوق سلبي ياد كنند    فقط  هاي فكري     حقوق مترتب بر پديده   
  .كنيم هاي فكري را بررسي مي حقوق اقتصادي مترتب بر پديده

   حق انحصارى ساخت.1
آن، وسـيله     بـه  ساخت و توليـد انبـوه آن اسـت كـه             ،ختراع محصول ترين نتيجه ا     روشن

هاي حقوقي مالكيـت فكـري از ايـن امـر             نظام. يابد  پديدآورنده به منافع اقتصادي دست مي     
. دهند  را به پديدآورنده مي   حق انحصارى ساخت و توليد اثر اختراع شده       كنند و     حمايت مي 

 . ران را از ساخت و توليد اثر منع كندتواند ديگ ، مخترع مى انحصاريبراساس اين حق

   حق انحصارى فروش.2
 توليـد   ،اگـر نتيجـه اختـراع     . نتيجه اختراع ممكن است توليد محصول يا انجام فرايند باشـد          

 بدون رضايت پديدآورنده ممنـوع اسـت بلكـه فـروش            آنتنها توليد و تكثير      نهمحصول باشد،   
 اگر نتيجه اختـراع، يـك فراينـد         همچنينست و   اشده نيز به رضايت مخترع منوط        كالاى توليد 

 .باشد، استفاده ديگر اشخاص از آن بدون رضايت پديدآورنده ممنوع است

  حق ممانعت از واردات. 3
شده خارج از مرزهايى كه اختراع در آن به ثبت رسيده توليد شود و               بسا محصول اختراع   چه

از .  كار فكرى خود دست نيابـد      دى صاحب اختراع به منافع اقتصا     شودباعث  محصول  واردات  
نون ثبت علائم و اختراعـات      قا .بايد بتواند از واردات كالا جلوگيرى كند      صاحب اختراع   رو   اين

  .بينى نشده است پيشنيز داخلى هاي  ديگر قانون ين حق در و اباره ساكت است در اين
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 بيت ادكي حقوق اقتصادى مال.دوم

اين حقوق چـه    .  ادبى، حقوق اقتصادى است    هاى فكرى و    بخش مهمى از حقوق پديده    
در نظـام   فراوانـي   ، اهميـت    شودمستقل از حقوق اخلاقى باشد يا بر حقوق اخلاقى مترتب           

حقوق اقتـصادي   . انتقال به ديگري است   و   موقت و قابل نقل    اين حقوق . يت فكرى دارد  مالك
 كهدارد  متعدديي ها مصداق ،بردارى  با توجه به وضعيت و شيوه بهره مالكيت ادبي و هنري   

  .شود در ادامه به آنها اشاره مي
  ريثكحق نشر و ت. 1

شود؛ زيرا اگرچـه      مىشمرده  هاى حقوق اقتصادى      ن مصداق تري  حق نشر و تكثير از مهم     
بـراى ناشـر بـه      فراوانـي   نشر، ابزار رساندن پيام پديدآورنده به عموم است، منافع اقتصادى           

منـد    تواند با اذن خود به ناشر از منافع اقتصادى اثر بهره            مىرو پديدآورنده    از اين . بال دارد دن
 .اند راحت مورد تأييد قرار دادهحقوق كشورها، اين حق را به ص. شود
 به ديگرى، مستلزم وجود     ينويس اثر  انتقال نسخه اصلى و دست    گفته    پيشاساس حق   بر

حق نـشر و تكثيـر   و  زيرا خريدار فقط مالك مال مادى است         ؛حق نشر براى خريدار نيست    
  واگـذار شـده باشـد      ين حق نيز به و     اي ،قراردادسبب   مگر اينكه به     شود؛   منتقل نمي  يبه و 

 ).110: 1350صفايى، (

   حق ترجمه.2
خاص باشد و نبايد بـه اش ـ     فراواني  درآمد  سرچمشه   تواند   مى ، به زبان ديگر   يترجمه اثر 

: همـان  (بـردارى كننـد     ن راه بهـره   اجازه داد كه بدون اجازه مؤلف اثر او را ترجمـه و از اي ـ             
از جمله  را   ترجمه   ، مصنفان و هنرمندان   ، قانون حمايت مؤلفان   5 ماده   5بند  رو   اين از   ).111

  .داند حقوق قابل واگذارى به غير مى
وجود دارد كه آنچـه در حـوزه حقـوق        پرسش   اين   ،حق مستقل صورت    بهدرباره حق ترجمه    

ل نيـز مـشمو  فقـط   شكل خاص بيانى است، يا اينكـه محتـوا    گيرد، محتوا به همراه     مؤلف قرار مى  
بر برخى مبانى مانند نظريه شخصيت كانت، بيان محتوا بـه تنهـايى             بنا. گيرد  حمايت قانون قرار مى   

و قابـل حمايـت   داشـته  اهميـت  زبـان  مانند گيرد بلكه شكل بيان  مشمول حمايت قانون قرار نمى   
هر چند محتواى ترجمـه و اثـر   شود  نمينده اصلى قلمداد ، بيان نويس ي ترجمه اثر  ،رو از اين . است

 ـ            .ترجمه شده يكسان باشد    رف  ظاهر قانون حمايت مؤلفان ايران از اين مطلب حكايت دارد كه ص
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بنـابراين ترجمـه اثـر از جملـه حقـوق           . گيـرد  وحدت پيام و محتواى اثر مورد حمايت قـرار مـى          
 .داردنويسنده نياز اجازه شده كه به شمرده اقتصادى 

 ليص و تبدي تلخ، حق اقتباس.3

 ديگـر، بـه پديدآورنـده       ياثـر پديدسـاختن   تلخيص و تبـديل بـه منظـور         ،  حق اقتباس 
 مستلزم تغييـر اثـر      ،اقتباس و تلخيص اثر   .  منتزع از حق تماميت اثر است       كه اختصاص دارد 

ود، ذن خ ـ ابرابـر   توانـد در     پديدآورنده مى اما  . ممنوع است پديدآورنده   و بدون اجازه     است
  . شود مي حق اقتصادى قلمداد ، اقتباس و تلخيص،رو از اين. مبلغى را دريافت كند

 زهي حق استفاده از پاداش و جا.4

دولتى براى ترويج افكـار بـه پديدآورنـدگان خـاص           رغيهاي    مؤسسهها و    بسا دولت  چه
مرده ش ـ ي و از حقـوق و     رداين جايزه به شـخص پديدآورنـده اثـر تعلـق دا           . جايزه بدهند 

 باشد، اين حق منتقل     دهحقوق خود را به ديگرى واگذار     تمام  حتى اگر پديدآورنده    . شود  مي
 ،رو ايناز . اين است كه جايزه را به پديدآورنده اعطا كند  دهنده   زيرا غرض جايزه     ؛شود  نمي
 كـه در  هـايي  جـايزه نقـدى و امتياز  ، پـاداش ، قانون حمايت مؤلفان 13 ماده    تبصره اساسبر

 هنرى و ادبى طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين قـانون تعلـق                ،علمىهاي   مسابقه
 . متعلق به پديدآورنده خواهد بود،گيرد مى

 حق عرضه و اجرا. 5

 را نامـه  نمـايش طـور مثـال       ، بـه  هاى فكرى قابليت عرضه و اجـرا دارنـد         برخى از پديده  
.  برنامه موسـيقى را بـه اجـرا درآورد         توان به اجرا درآورد و آن را به عموم عرضه كرد يا            مى

 پديدآوردنـده دانـسته و آن را        متعلق به  اين حقوق را     5 و   3قانون حمايت از مؤلفان در بند       
  .داند قابل واگذارى به غير مى

 فكريت كي حقوق معنوى مال.ب

فقـط   . حقوق اخلاقى و معنوى در حق اختراع بسيار كمرنگ است          طور كه گفتيم،   همان
 3ايـن حـق در مـاده        . ر اختراعات، ذكر نام مختـرع در ورقـه اختـراع اسـت            حق اخلاقى د  

ورقـه اختـراع بـه      در   مخترع حق دارد كه      ،اين ماده  براساس   .نامه پاريس آمده است    موافقت
  .عنوان مخترع نام برده شود
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مريكا اين حق بايد در گواهي اختـراع ذكـر        ادر قانون ثبت اختراع ژاپن و ايالات متحده         
طبق قانون ثبت اختراع آلمان و اتحاديه اروپا اين حق بايـد ذكـر              . بل اسقاط نيست  شود و قا  

ذكر نام مخترع در قوانين ايران ذكري به ميان نيامده است           درباره  . قابل اسقاط است  اما  شود  
نظر به عـدم    اما  توان استنباط كرد كه ذكر نام مخترع لازم است            ها مي   نامه  از مجموع آيين  اما  

  .بايد گفت اين حق قابل اسقاط استن صراحت قانو
برخلاف مالكيت صنعتى، حقوق اخلاقى و معنوى در مالكيت ادبى بسيار پررنگ و مهم              

 .كنيم در ادامه به اين حقوق اشاره مى. شود ميقلمداد 

  )Divulgation Right(  حق افشاى اثر.1
و چگـونگي    دربـاره زمـان، مكـان        آن براسـاس    حق افشاى اثر، حقى است كه نويسنده      

 وجود اين حـق بـراي پديدآورنـده،         .گيرد   تصميم مي  خص يا اشخاص  افشاي اثر خود به ش    
تواند پديدآورنده را بـه     كس نمي  دارد و هيچ    ر باز مي  ديگران را از اجبار نويسنده به افشاي اث       

  .افشاي اثر خود مجبور سازد
يعنـي  اند    پيوند داده  نشرنخستين  برخى قوانين، حق افشاى اثر را با حق اقتصادى اجازه           

. مانـد   نشر، ديگر حق افشاي اثر براي پديدآورنده باقي نمـي         نخستين  با انتقال حق اقتصادي     
تر است و حتي بعـد از واگـذاري حـق          هددر كشورهاى فرانسه و آلمان گستر     گفته    پيشحق  

 نشر نخستين واگذاري حق ).Sterling, 2003: 340 (يابد نشر نيز ادامه مينخستين اقتصادي 
كند در نتيجه مـوجبي       صريح يا ضمني دلالت بر واگذاري اجراي حق افشاي اثر نمي          طور    به

  .براي واگذاري آن وجود ندارد و بايد گفت اين حق باقي است
د، قرارداد به ديگرى واگذار شده باش ـ      براساس   نشرنخستين   بنابراين در صورتى كه حق    

 از   بـا اسـتناد بـه حـق افـشاي اثـر            تواند  مى بودن قرارداد  پديدآورنده برخلاف اصل اجبارى   
  .)123: 1350 صفايى، :ك.ر ( خوددارى كندآنتحويل 

 )Paternity Right, Identification, Attribution Right( دآورندهي حق نام و عنوان پد.2

يا اينكه   تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد           پديدآورنده مى  ،اين حق سبب  به  
 قـانون حمايـت حقـوق       18مـاده    .)همان (ر اثر بدون نام يا با نام مستعار را طلب كند          انتشا

 :دارد مقرر مىباره  مؤلفان در اين
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استناد يا اقتباس از اثـرى را       ،   كه طبق اين قانون اجازه استفاده       ناشر و كسانى   ،گيرنده انتقال«
، انه ويژه معرف اثـر، همـراه اثـر        منظور انتفاع دارند بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نش           به

كننـد  هاى چاپى يا تكثير شده به روش معمول و متـداول اعـلام و درج                نسخه،  روى نسخه 
 .مگر اينكه پديدآورنده به ترتيب ديگرى موافقت كرده باشد

 بـراي    اگر مؤلف  توان گفت   بر اينكه حق حرمت نام و عنوان به رسميت شناخته شود مي           بنا
تواند  ر انتخاب كرده باشد، به استناد حق حرمت نام هرگاه كه بخواهد مى             مستعا اثر خود نام  

  ).415: تا ، بيسنهورى (»نام واقعى خود را آشكار سازد

  )Integrity Right( ت اثري حق تمام.3
كـس    براساس اين حـق هـيچ      .ترين حقوق معنوى و اخلاقى است       مهم ،حق تماميت اثر  

تغييـر انـدك     هـر چنـد      ن موافقت پديدآورنده تغيير دهد،    تواند اثر ادبى يا هنرى را بدو       نمى
 .)124: 1350صفايى،  (باشد

  : دارد  مصنفان و هنرمندان مقرر مى، قانون حمايت حقوق مؤلفان19ماده 
هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاى مـورد حمايـت ايـن قـانون و نـشر آن بـدون اجـازه                       «

 .»پديدآورنده ممنوع است

 »آميـز  حـق در برابـر رفتـار تـوهين    «ق انگلستان به عنـوان   شبيه اين حق در حقو    
)Right Against Derogatory Treatment(ماده 1بند  براساس . به رسميت شناخته شده است 

، پديدآورنـده آثـار ادبـى،       1988مـصوب   رايـت     هاى صنعتى و كپـي     قانون حق اختراع، طرح     80
شـرايطى كـه ذكـر    با رايت   فيلم داراى كپياندموسيقيايى، هنرى و نمايشى مورد حمايت و كارگر       

 .)Cornish, 1969: 372 (آميز قرار نگيرد در معرض رفتار توهين خود را شود، حق دارد تا كار مى

   حق عدول.4
بردارى از اثر ديگرى و حتى پـس از          رغم قرارداد و وجود حق بهره      بهبراساس اين حق،    

رد از تصميم خود عدول كنـد و اسـترداد اثـر را    ناشر، پديدآورنده حق دا وسيله    بهانتشار اثر   
قرارداد، براى طرف قـرارداد حقـى    براساس  اما از آنجا كه).Retraction Right (طلب كند

اين حـق در    . آمده است، پديدآورنده بايد زيان ناشى از عدول خود را به ناشر بپردازد            پديد  
ين ايـران وجـود نـدارد در        امـا در قـوان    . فرانسه و آلمان بـه رسـميت شـناخته شـده اسـت            

 )..Ioc.cit (بينى نشده است كنوانسيون برن هم جايى براى عدول پيش
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   حق دسترسى به اثر.5
 .انـد  بينى كرده   را پيش  »حق دسترسى به اثر   « آلمان براى پديدآورنده     مانندبرخى كشورها   

تهيـه  كپي آن نوشته خود دسترسى يافته يا از  تواند به دست حق پديدآورنده مى  اين  براساس  
 يو با منافع مـشروع و شمرده نشود ضرر دارنده باعث بردارى   البته در صورتى كه كپى .كند

ين است كه ما در اينجا فارغ از مفـاد   قابل توجه ا  البته نكته).Ibid: 343 (تنافى نداشته باشد
 ضـمن   شرط براساس    زيرا اگر  ؛گوييم سخن مى ) دارنده(قرارداد ميان پديدآورنده و مشترى      

صورت ضمنى، اين حق بـراى پديدآورنـده در نظـر گرفتـه              صورت صريح يا به     چه به  ،عقد
   .شده باشد، حق دسترسى وجود دارد

  شناختي مالكيت فكري  تحليل وجود
  :براي شناخت موضوعي مالكيت فكري دو موضوع را بايد از هم جدا كرد

. ا پديده فكـري اسـت     يكي شناخت ذات موضوع و ديگري شناخت رابطه پديدآورنده ب         
به بيان ديگر، گاه سخن درباره موضوع و امر پديده آمـده در فعاليـت فكـري اسـت و گـاه                      

  . سخن درباره ماهيت حقوقي رابطه پديدآورنده با پديده فكري است

  نظريه مختار 
ماهيت موضوعي مالكيت فكري در ساختار نظام حقـوقي اسـلام از اهميـت برخـوردار                

نكتـه  . ز احكام فقهي و حقوقي با شناخت موضوعي آن امكانپذير است          زيرا بسياري ا  . است
اي فكـري در آن نمايـان شـده اسـت،          مهم در اينجا اين است كه موضوع فيزيكي كـه شـي           

طور مثال، در حوزه امور نوشتاري كتاب نوشته شـده، موضـوع مالكيـت                به. موضوع نيست 
رنـده اسـت و هرگونـه تـصرفي در آن           كتاب بـا قالـب فيزيكـي از آن دا         . شود  فكري شمرده نمي  

   .هاي گوناگوني مطرح است درباره ماهيت موضوعي مالكيت فكري احتمال. تواند داشته باشد مي

  ماهيت ذهني موضوع: احتمال نخست
شناسي درست   اين امر كه موضوع مالكيت فكري، امر ذهني است اگرچه به لحاظ وجود            

ي ساحت ذهني آن است كه محـل تحقـق          هاي وجودي امور فكر     است زيرا يكي از ساحت    
زيرا موضوع ذهني آثـار     . اما اين امر به لحاظ حقوقي قابل بحث نيست        . آن ذهن خواهد بود   
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با اين توضيح   . حقوقي به دنبال ندارد وجود و عدم آن به آگاهي و عدم آگاهي بستگي دارد              
ه شـود حـال آنك ـ      كه اگر كـسي هوشـياري خـود را از دسـت بدهـد موضـوع منتفـي مـي                   

  . هاي مالكيت فكري به آگاهي شخص بستگي ندارد موضوع

  ماهيت تجريدي موضوع: احتمال دوم
احتمال ديگر اين است كه موضوع مالكيت فكـري را يـك امـر مجـرد و غيرمحـسوس                

اين احتمال بيشتر در صدد بيان تمايز موضوع فكري از ديگر اموال است و خـود در               . بدانيم
  . نظام حقوقي جايگاهي ندارد

  ماهيت اعتباري موضوع : احتمال سوم
خردمنــدان در جهــت منــافع . ماهيــت موضــوع مالكيــت فكــري، امــر اعتبــاري اســت
وسـيله مكـانيكي داشـته باشـد،          پديدآورنده در موردهايي كه پديده فكري امر قابل تكثير به         

ن در نتيجـه ايـن امـر بايـد ميـا          . داننـد   موضوع فيزيكي را فقط مصداقي از امر اعتباري مـي         
طور مثـال، وقتـي كتـابي را در نظـر           به. موضوع فيزيكي و موضوع اعتباري تفاوت قايل شد       

اي نگارش يافته است، در اينجا ميان دو چيز بايد تفـاوت قايـل         وسيله نويسنده   بگيريم كه به  
صورت مجموعه به هم پيوسته نمايان        شد يكي كتاب نوشته شده در قالب كاغذ است كه به          

وع خود مصداق مال است و به اعتبار نوع كاغذ و نوع نوشته در آن مورد                اين موض . شود  مي
توانـد آن را بـه        مـي . تواند هر گونه تصرفي در آن كند        گيرد و صاحب آن مي      معامله قرار مي  

  . ديگري منتقل يا آن را تلف كند
در برابر اين امر، موضوع اعتباري قرار دارد كه محسوس نيست و از جمله آثار آن ايـن                  

طور كه گفتـه شـد ايـن موضـوع            همان. هاي فيزيكي نمايان شود     تواند در قالب    است كه مي  
نكته قابل توجه اين است كه ايـن امـر اعتبـاري قـايم بـه ذات اسـت و         . جنبه اعتباري دارد  

صورت  رو بايد گفت در ساختار نظام حقوقي اين امر به از اين. وابسته به چيز ديگري نيست   
آثار و احكام عين بر آن مترتب است مگر در جايي كه روشـن شـود                شود و     عين مطرح مي  

  .  اثر مربوط به عين مادي و فيزيكي است
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 شناسي رابطه   چيستي

. شـود   به لحاظ حقوقي در دو دسته مالكيت يا حق محقـق مـي            اي    شيعلاقه هر شخص با     
 دو چيز بـر قـرار   اعتباري است كه مياناي  رابطهاين است كه رابطه حقوقي،     هر دو   هاي    ويژگي

تفاوت ملكيت و حق در ميزان اختيارات صاحب حق يـا           . شود و قابل انتقال يا اسقاط است        مي
 صاحب حق بسته بـه      هاي وسيع دارد اما ميزان اختيار     هاي مالك اختيار  ،در ملكيت . مالك است 

 يا ياكنون با توجه به تفاوت حق و ملك بايد گفت رابطه شخص با شي. نوع حق متفاوت است
. عين دارد درباره  اعتباري رابطه ملكيت است زيرا صاحب حق با توجه به موضوع حقوق كامل              

اين رابطه را در قالب حق توجيه كنند مـدت اعتبـار ايـن رابطـه                شود    باعث مي چيزي كه   يگانه  
ين شبهه قابـل    ا.  حال آنكه رابطه ملكيت يك رابطه دايم است        ؛موقت است صورت     به است كه 

امور اعتباري تابع . طور كه گفتيم موضوع مالكيت فكري نيز اعتباري است ا همانپاسخ است زير
انـد كـه بـا     عين براي مدت محدودي اعتبـار شـده  صورت  اعتبار خواهند بود و اشياي فكري به 

نبود موضوع مستمر است نه اينكه بودن به علت  رو موقت  ايناز. شوند انقضاي مدت منقضي مي
  .شود ميملكيت و رابطه زايل اما موضوع وجود دارد 

  چرايي مالكيت فكري 
اگرچه . گويي به چرايي مشروعيت مالكيت فكري است   مبناي مالكيت فكري در صدد پاسخ     
بلكـه نظـام مالكيـت فكـري در بـستري از      اند  نيانجاميدهمباني به تنهايي به نظام مالكيت فكري        

هـا    مـصداق  و   ها   و در احكام، موضوع    آمدهپديد  هاي حقوقي     ها و ساختار نظام     ضرورت ،نيازها
انديـشه  گيـري نهادهـاي حقـوقي و     بايد اذعان كرد كـه مبـاني در شـكل   اما توسعه يافته است،    

بعـدهاي  در شـناخت    ويژه    بهاين امر   . اند  اثر فراواني داشته  حقوقدانان و طراحان مالكيت فكري      
هـاي   ايـن نظـام   برافزون . ت آن بسيار مهم اسهاي مالكيت فكري و مديريت بر تحول   گوناگون  

چه بهتر مباني هستند     سازي آن نيازمند شناخت هر      گيرنده مالكيت فكري در بومي     حقوقي عاريه 
 با درج مقررات مناسب     تر وارد عمل شده و      چه بهتر و عميق    سازي هر   د در فرايند بومي   نتا بتوان 

  .گيرنده به بازخواني مقررات موجود بپردازند نظام عاريه
گرايانه و غير  هاي حقوقي را با توجه به مبنا به دو دسته اراده  نظامتوان م كلي ميدر تقسي 

هـاي خـود را بـه اراده          نظام حقوقي كـه مبنـاي مـشروعيت قاعـده         . گرايانه تقسيم كرد    اراده
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. در بحث مالكيت فكري نيز بايد اعتبـار آن را بـه اراده ربـط دهـد      . كند  قانونگذار مستند مي  
هـا و     گرا باشند بسته به نگاه خود بايد مبناي مشروعيت قاعده           كه غير اراده  هاي حقوقي     نظام

  . نهادهاي حقوقي را تحليل كنند
با نگاه كلي و با توجه به عنصرهاي دخيل در نظام مالكيت فكري و رويكردهاي فلسفي                

يعني مبناي مـشروعيت مالكيـت      . شود  ميگاه در مالكيت به عنصر كار توجه        توان گفت     مي
رو    ايـن   فكري اين است كه آن امر فكري بر اثر كار پديدآورنده حاصل شده اسـت و از                 امر

بـرداري و ديگـران را از         توانـد از آن بهـره       كننده بر اثر فكري خود مالكيت دارد و مـي         توليد
به شخصيت پديدآورنده   را  توان مالكيت فكري       مي ،در نگاه ديگر  . تصرف در آن ممنوع كند    

اجتمـاعي و نقـشي كـه        فـردي و  هـاي      براساس مصلحت  توان  ي سوم مي  در مبنا . بازگرداند
. اعتبار مالكيت فكري در زندگي مردم و پيشبرد علم دارد به اعتبار مالكيت فكري قايل شـد                

 از نهادهـاي حقـوقي بـه اعتبـار         اي موازين اخلاقـي يـا پـاره       براساس   همچنين ممكن است  
گـرا كـارايي دارد و در         قـوقي غيـر اراده    هـاي ح     اين تحليل در نظـام     . برد پي مالكيت فكري 

گرا در صورتي موثر است كه قانونگذار مبنا را پذيرفتـه يـا براسـاس                 هاي حقوقي اراده    نظام
. بردن به اراده وي يافت      در غير اين صورت بايد راهي براي پي       . آنها به تشريع پرداخته باشد    

هـاي حقـوقي را اراده        نـاي قاعـده   گرا است كـه مب      از آنجا كه نظام حقوقي اسلام، نظام اراده       
توان در اين موضوع اراده شارع را بر اعتبار يا عدم اعتبـار       داند بايد ديد چگونه مي      شارع مي 

در ادامه ابتدا اعتبار مالكيت فكري را با رويكرد خردمندانه در سه ديدگاه بررسـي               . كشف كرد 
  .لام تحليل خواهيم كردكرده، سپس جايگاه مالكيت فكري را در ساختار نظام حقوقي اس

  مبناي كار
جان لاك مطرح   وسيله    بهاين مبنا ابتدا    . از مهمترين مباني مالكيت فكري مبناي كار است       

هاي فكـري تطبيـق       وي اگرچه به مالكيت فكري نظر نداشت اما نظريه وي بر آفرينش           . شد
   :خلاصه استدلال لاك بر مالكيت خصوصي به اين شرح است. داده شد
  ؛صورت مشترك به بشر داده است وند جهان را بهخدا. 1
 ؛خود مالكيت دارد هر شخص بر. 2
 وي است؛كار هر شخص متعلق به خود . 3
 ؛هرگاه كسي كار خود را با مشتركات در آميزد، آن را ملك خود كرده است. 4
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  حق مالكيت مـشروط بـه ايـن اسـت كـه اسـراف نكنـد و چيـزي از مـشتركات بـراي                        . 5
  .اردديگران واگذ

نظر  چشمه مشروعيت مالكيت اتفاق    بر سر  ي،هاي و  مفسران ديدگاه لاك با تحليل نوشته     
. )Friedman, op.cit: 2( انـد  دانـسته » مالكيت بـر نفـس  « برخي ريشة مالكيت را در .ندارند
ديگرانـي   .)Palmer, 1990: 821 (انـد  داده قرار» حيازت و ايجاد«ديگر عامل مهم را برخي 

اند و كـاري را      اي بر ماهيت كار توجه كرده      در برابر، عده  . فشارند پا مي » تقدم«نيز بر عنصر    
و در ) Hughes, 1988: 4(باشـد   »عـرق جبـين  «دانـستند كـه همـراه بـا      مالكيت مـي باعث 

  . ديدگاهي ديگر تمام توجه به ارزش افزودة ناشي از كار شده است
و بايد كـاربرد آن در مالكيـت        د  دارنتيجة خاصي   گفته    تفسيرهاي پيش يك از    اگرچه هر 

كه جان لاك هنگـام طراحـي نظريـة          فكري جداگانه بحث شود، با اين حال بايد اذعان كرد         
دانـسته كـه روزي نظريـة وي در تحليـل و             هاي فكري توجه نداشـته و نمـي        خود به پديده  

صـورت   بـه بعدي نظرية كـار را      وران    انديشه ،با اين حال  . توجيه مالكيت فكري به كار رود     
هـاي   اند تا اين نظريـه را بـر پديـده          اند و كوشيده   مالكيت قلمداد كرده  درباره  نظرية عمومي   

  . دهندپاسخمطرح در اين حوزه را هاي  شبههفكري نيز تطبيق داده و 
ي هـا و احكـام      قاعدهمطرح نشده است اما     صورت  در فقه اسلامي اگرچه نظريه كار به اين         

من سبق الي ما لم يسبق اليه مـسلم فهـو           « و   )121،  2: 1379ازي،  شير  مكارم(» من حاز ملك  «چون  
هـاي    ويژگـي مالكيت در كـار بـا       سرچشمه  دهد كه      نشان مي  )149،  7: 1417طوسي،   (»احق به 

  .يا حيازت مباحات و مانند اينهابيانجامد در زمين كاري كه به عمران طور مثال  به. خاص است
پديـد  ت كه بر اثـر كـار فكـري موضـوع مـادي              شود اين اس    اشكالي كه اينجا مطرح مي    

 چـون حـق تـصرف و    ،و شكي وجود ندارد اين موضوع مادي و حقوق راجع به آن   آيد    مي
 حق انتقال و حق استفاده انحصاري و حق ممانعت غير از تصرف در مال و مانند اينها همـه          

كيـت فكـري بـر      اثبات مال باعث  اين امر و وجود چنين حقوقي       اما  .  پديدآورنده است  از آنِ 
ادعاي اصلي در مالكيـت فكـري       . شود  حقوقي بر آن مترتب نمي     فكري نيست و آثار    پديده

 مـادي در  شيءكه اگر صورتي   به امر ذهني و مجرد است       صورت  فكري به  مالكيت بر پديده  
 وجـود   ،نتيجـه امـر   . شـود   نمـي بر دارنده امر ذهني به ديگري منتقل شـود آن حـق منتقـل               

  فيزكـي و   شـيء  يعني اينكه دارنـده      . مادي است  شيءدارنده  درباره  محدوديت حق تصرف    
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اين آنچه اساسي اسـت     بنابر.  مملوك خود را ندارد    مادي بسياري از حقوق مالكانه نسبت به      
 مجرد  شيء موضوع داراي آثار حقوقي براي       ،اين نكته است كه بتوان جدا از موضوع مادي        

اين مطلب را بايد در     .  مادي ارايه داد   شيءه  تصوير كرد يا دليلي بر محدوديت حقوق دارند       
  . كردپيگيريبحث راجع به موضوع مالكيت فكري 

  مبناي منفعت 
گيري نظام مالكيت فكري مطرح شـده         پس از شكل     يك نظريه  صورت  اصالت منفعت به  

منفعـت صـورت     براساس   اين نظريه، وضع، تبيين و تفسير قواعد و قوانين،         براساس   .است
اين امـر در    . كند  ر اساسي غايتي است كه اعتبار قواعد حقوقي آن را دنبال مي           عنص .گيرد مي

، )Utility(توانـد منفعـت      ميها    هدفاين   در يك نگاه كلي   . مالكيت فكري هم جريان دارد    
تـوان بـه دو      را مـي  هـا     غايتاين  . باشد  )Order(  و نظم  )Welfare( رفاه  ،  )Wealth (ثروت

  .دسته تقسيم كرد
كمـي ارزيـابي    صـورت      به توان آنها را   منفعت، سرمايه و رفاه است كه مي       نخستدستة  

پـالمر دسـتة   . نيـست قابل ارزيابي كمـي  بنابراين  ندارد؛اما دستة دوم يعني نظم كميت     . كرد
نامگذاري كرده است   » عدالت به منزلة نظم   «و ديگري را    » افزايش حداكثر مقدار  «را  نخست  

)Palmer, 1990: 850(.  
توان بر اعتبار مالكيـت فكـري         ت را به عنوان عدالت به منزله نظم بپذيريم نمي         اگر منفع 

استدلال كرد زيرا با نبود مالكيـت فكـري هـيچ نظمـي مختـل نخواهـد شـد و در زنـدگي                       
بنابراين اعتبار مالكيت فكري در صورت تحليل منفعت        . آيد  اجتماعي مردم خللي پديد نمي    

  . انپذير استبه عنوان افزايش حداكثر مقدار امك
در جايگـاه  با حمايت از مالكيت فكـري   فقط  كه  است   اين سخن مطرح     در اين رويكرد  

حق انحصاري پديدآورنده دانش پيشرفت خواهد كرد و بـا پيـشرفت و توسـعه علـم رفـاه                  
 پايه نظـم قلمـداد   صورت  حاصل خواهد شد و از طرفي با حمايت از پديدآورنده عدالت به           

  . اند از منافع اقتصادي آن بهره نخواهند برد وليد دانش هزينه نكردهو كساني كه براي تشده 
 و  هـا   توضيح مطلب اينكه در بحث مالكيت فكري اين سـخن مطـرح اسـت كـه ابـداع                 

حال اگر منابع به اندازة كافي بود، مـشكلي وجـود           . ، مستلزم تخصيص منابع است    ها  اختراع
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توليدكننـده و   .  هـستيم بايـد بـه انتخـاب دسـت زد           رو  نداشت، اما از آنجا كه با عنصر كميابي روبـه         
زند كه بداند با صرف هزينه در وضعيت         پديدآورندة اثر فكري هنگامي دست به توليد آثار فكري مي         

در اين وضـعيت    . گيرد و اين امر جز با حمايت از مالكيت فكري حاصل نخواهد شد             بهتري قرار مي  
  .)Norhans, 1969: 169(  خواهد شداست كه حداكثر توليد با حداقل هزينه فراهم

اسـت كـه دمـستز      » وري سازي بهره  بهينه«ارائه شده، نظرية    باره    نظرية ديگري كه در اين    
وي پديدآورنـده را در صـنف توليدكننـده قـرار     . )Demests, 1969: 1(ارائـه كـرده اسـت    

 بـه رغبـت و   كننده بايد  كه توليد ي باور دارد  و. كننده است    به مصرف  يو دهد و رويكرد   مي
با توجـه   . كننده باشد  كننده توجه كند تا كالاي مورد عرضه، مطلوب مصرف         تقاضاي مصرف 

به اين استدلال، اگر از مالكيـت فكـري حمايـت نـشود، پديدآورنـده بـه جـاي توجـه بـه                       
ا با  كند و حاصل كار خود ر      هاي دروني خود توجه مي     كننده به خواسته   هاي مصرف  خواسته

شود متضمن منافع    دهد و در نتيجه آنچه توليد مي       كننده تطبيق نمي    مصرف نيازها و تقاضاي  
هاي به كار رفتـه در توليـد را     كننده حاضر نيست هزينه     بنابراين مصرف  .كننده نيست  مصرف
كننده با تمام توان، ذوق و قدرت ابتكـار نتوانـد            شود كه توليد   ميباعث  چنين امري   . بپردازد

  .ي مصلحت مطرح در فقه قرابت دارد اين مبنا با مبنا.به توليد فكر ادامه دهد

  مبناي شخصيت 
گيري نظام مالكيـت فكـري       مبناي شخصيت از جمله مباني مهمي است كه بعد از شكل          

 در شناسايي نظام مالكيـت      ،جاي تأكيد بر عنصر كار يا منفعت       اين مبنا به  . مطرح شده است  
دارد و   بط بـه شخـصيت معطـوف مـي        فكري، تمام توجه خود را به شخصيت و حقوق مرت         

تا امتيـاز   كوشد    ميبه ديگر سخن، نظرية شخصيت      . كند نياز مي  خود را از هر امر بيروني بي      
   .تحليل شخصيت افراد به دست آوردراه مالكيت فكري را از 

هـاي گونـاگون مطـرح شـده         كانت و هگل با تحليل    : مانند نظرية شخصيت از بزرگاني     
كانـت  . انـد  ي چون گيركه تبيين متفاوتي از نظرية شخصيت ارائه داده         افرادسرانجام  است و   

  :كند نظرية شخصيت خود را در وضعيت خاص آثار ادبي به اين شرح بيان مي
علائم زباني قابـل رؤيـت، بـه جامعـه          راه   مكتوبي است حاوي كلامي كه كسي از         ،كتاب« 

گويـد مؤلـف     جامعه سـخن مـي    به نام خاص خود با      راه  كسي كه از اين     . ابلاغ كرده است  
 بـدون   اما اگر . اگر ناشر با اجازة مؤلف به نشر اقدام كند، ناشر قانوني است           . شود ناميده مي 
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هـايي كـه    مجموعـة نـسخه  . شود ناميده ميسارق قانوني است كه اجازه اقدام كند، ناشر غير 
  ).141 ـ 140 :1380كانت،  (»شود  چاپ مي،شود از نسخة اصلي برداشته مي) نمونهطور  به(
 را  يآيد، ناشر به نيابت از نويسنده، پيام و        به دست مي  گفته    پيشطور كه از عبارت      همان

پيام است    تحصيل اجازة رساندن   ،كند رساند، و آنچه ناشر از نويسنده كسب مي        به عموم مي  
. وجـه در ازاي چنـين اذنـي اسـت         كنـد، ايـن      و اگر نويسنده از ناشر وجهـي دريافـت مـي          

ر كه روشن است، در اين تحليل، حقوق اقتصادي مالكيت فكري از حقوق اخلاقي              طو همان
  : كند كانت در ادامه به اين مطلب اشاره مي .كند ناشي از شخصيت تبعيت مي

واسطه، يك مفهوم نيست، بلكه كلامي است خطـاب بـه جامعـه يعنـي                يك اثر مكتوب بي   «
اما ناشـر بـه نـام خـود سـخن           . دهد مي ناشر، عموم مردم را مخاطب قرار         مؤلف به واسطة  

، يوكيـل و نماينـدة و     در جايگاه    بنابراين فقط    ،گويد گويد بلكه به نام مؤلف سخن مي       نمي
  ).همان (»مجاز به اين كار است

هـاي    مرحلـه هگل در   . هگل است مربوط به   دومين تقريري كه از نظرية شخصيت شده        
تكامل هاي    مرحلهيكي از   صورت    را به رسد و آن      به مالكيت مي   ،و خودشناسي روح   تكامل

  . كند مي روح معرفي
 گمـان صـفت روح آزاد      البته از ديدگاه هگل، معرفت، دانش، استعدادها، و مانند اينها بي          

 را دارد كه از راه بيـان  ايي اين توان ، اما روح  .د نه بيروني   هستن ند و نسبت به آنها دروني     هست
 و )77: 1378هگل،  (و در آنها دخل و تصرف كند        و آشكارسازي به آنها وجه بيروني دهد        

اي كه ضمن آن، اين امور خريـد و فـروش            موضوع پيمان قرار گيرند، در شيوه      راه   مينهاز  
اي مشابه با چيزهـايي كـه    گونه با اين امور به   . گيرند شوند يا مورد معاملة ديگري قرار مي       مي

  ).76 :همان(شود  اند رفتار مي شناخته شده» چيز«به عنوان 

 اعتبار مالكيت فكري در حقوق اسلامي

خـواهيم اراده و نظـر    اين فرض استوار است كه مـا مـى   بر  بررسى فقهى مالكيت فكرى     
مهمترين موضوعي كه بايد درباره اعتبـار       . شارع را راجع به مشروعيت مالكيت فكرى بيابيم       

بـاره بـه سـه احتمـال         در اين . مالكيت فكري مورد توجه قرار گيرد، ماهيت موضوعي است        
  :توان اشاره كرد مي
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  نفي موضوع : احتمال نخست
در صورتي كه براي مالكيت فكري موضوعي تصوير نشود توجيه حقوق مالكيت فكري             

هاي فكري فقط امر موجود همـان شـيء فيزيكـي             زيرا در حوزه آفرينش   . كار آساني نيست  
وضوع كتاب را در نظر بگيريم بايد       اگر همان م  . خواهد بود و امر مجزاي از آن وجود ندارد        

گفت در نظام حقوقي فقط شيء فيزيكي به نام كتاب وجود دارد كه با پديدآورنـده مـرتبط                  
مالك بنابه احكام مالكيت، حق هرگونه تصرفي در        . شود  بوده و پديدآورنده مالك آن شمرده مي      

د تكثيـر را انجـام ندهـد،        مال خود دارد و مقيد كردن وي به اينكه برخي از حقوق مالكانه مانن ـ             
 :نويسد باره مى  در اينامام خمينى.  خلاف حق شمرده شده و نياز به دليل خاص دارد

 بنابراين سـلب تـسلط      ،شود، حق شرعى نيست     ، حق طبع ناميده مي    برخيآنچه كه در نزد     «
 .)625 :1409خمينى،  موسوى (»مردم بر اموالشان بدون عقد و شرط جايز نيست

 .)62 :همان(خن درباره حق اختراع نيز گفته شده است شبيه اين س
 خريـد و    ، كه ديگـران از تقليـد در توليـد         شود  ميباعث   رسميت شناختن حق اختراع،     

. نافـات دارد  اين امر بـا آزادى تجـارى م       . شوندفروش كالا بدون اجازه پديدآورنده محروم       
  : نويسد باره مى  در اينامام خمينى

 ).همان(» ليد و تجارت به آن صنعت منع كردن را از تقجايز نيست كه ديگرا«

 ـ              ،عبارت ديگر به   رف  مخالفت با آزادى و اباحه تجارت نياز بـه دليـل خـاص دارد و ص
 . كافى نيست،اينكه عرف چيزى را منع كند

شود اين ديدگاه بر اين اساس استوار است كه مالكيت فكـري              طور كه مشاهده مي     همان
بر اين اسـاس ممكـن اسـت گفتـه شـود            . صورت اعتباري ندارد    بههر چند موضوع مستقل     
صورت شرط ضـمن عقـد در نخـستين انتقـال از پديدآورنـده بـه                  حقوق مالكيت فكري به   

اما بايد گفت شرط ضمن عقد توان توجيـه حقـوق مالكيـت فكـري را       . ديگري آورده شود  
 شرط ضمن عقـد فقـط       آورد اما   ندارد زيرا در نظام مالكيت فكري تكليف عمومي پديد مي         

  . آورد تعهد براي طرف عقد پديد مي

  وجود موضوع براي مالكيت فكري: احتمال دوم
براساس اين ديدگاه جدا از شيء فيزيكي، موضوع ديگري كه بر آن آثار حقوقي مترتب               
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در . با فرض وجود چنين موضوعي بايد حقوق متناسب بر آن بار شـود   . شود وجود دارد    مي
هاي موجود در نظـام حقـوقي اسـلام            گفته شود كه موضوع درباره عنوان      اينجا ممكن است  

فقط يك مصداق است و در نتيجه با وجود مشروعيت عرفي مصداق احكام آن مـشروعيت             
 :برخي از فقيهان به چنين امري گرايش دارند. يافته و نياز به اثبات دليل بر اعتبار نيست

اع و مانند آن يك حق شرعى و قانونى است و از             تأليف و اختر   باور داريم كه حق طبع،    ما  «
گـر، اهميـت مالكيـت فكـرى كمتـر از           ديعبـارت   به  . نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت      

دليـل مـا در ايـن       . دار حفـظ آن باشـد       مالكيت عينى نيست و حكومت اسلامى بايد عهـده        
طور   به.  از شرع  گيريم و احكام را     قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مى          

گوييم قمار حرام است، حكم تحريم از قرآن و احاديث اسلامى گرفتـه شـده       وقتى مي مثال  
هاى فكرى نيز،     مالكيتدرباره  . ست اما موضوع قمار چيست بسته به تشخيص عرف است         ا

اين . گويد ظلم و ستم و تجاوز به حق ديگران حرام است اسلام مي. گونه است همينمسئله 
اسلام گرفته شده است اما موضوعش يعنى ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعى               حكم از   

را به عنوان حق    مسئله   و امروز تقريباً همه عقلاى دنيا، اين         شود  است كه از عرف گرفته مي     
گويـد كـسى حـق نـدارد در ملـك             همچنين اسلام مي  . دانند  شناخته و سلب آن را ظلم مي      

ين حكم نيز از اسلام گرفته شده اما موضوعش كـه            ا . تصرف كند  يديگرى بدون رضاى و   
  .)221 و 220: 1371مجله رهنمون،  (»شود انواع مالكيت است، از عرف گرفته مي

. شمرده نشودموجود در نظام حقوقي هاي  عنواناحتمال ديگر اين است كه موضوع مصداق 
در ايـن  .  آن را بررسي كردو با توجه به اين عنوان احكام  شمرد  اين بايد آن را عنوان جديد       بنابر

  . صورت بايد ديد دليل مشروعيت موضوعي و حكمي اين عنوان جديد چيست

 مالكيت فكرى به عنوان موضوع مستقل

ممكن است مالكيت فكرى را موضوع و عنوان كلى مستقلى بدانيم كه مجموعه احكـام               
ايـد بررسـى صـورت      اگر اين احتمال پذيرفته شود، در دو ناحيه ب        . شود  خاص بر آن بار مي    

اينكه درباره چيستى خود موضوع و ماهيت رابطه ميان پديدآورنـده و پديـده              نخست   ؛گيرد
تـوان ايـن     و اينكه چرا به لحاظ شرعى مي  فكرى و دوم دليل مشروعيت اين احكام چيست       

 همچنين با اين فرض كه مالكيت فكري مـصداق همـان         ؟ر چنين موضوعى بار كرد    آثار را ب  
  .وجود در نظام باشد بايد ديد اين مصداق چگونه پديد آمده استهاي م عنوان
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تصوير موضوع جديد براي مالكيت فكري اگرچه از طرف خردمندان است اما بايد ديد              
  . شود يا نه آيا اين موضوع از ناحيه شارع مشروع قلمداد مي

طور كه روشن است عنوان آفرينش فكري به عنـوان يـك عنـوان يـا مـصداق در                     همان
رو بايـد بـه       از ايـن  . شريعت وجود ندارد تا بتوان از راه ادله خاص بر اعتبار اسـتدلال كـرد              

  . توان از راه آنها اراده شارع را كشف كرد استناد كرد هاي عمومي كه مي قاعده

 حكمىمسئله مالكيت فكرى به عنوان يك 

 ، حقيقت و در شود  يك امر حكمى تلقى     فقط   مالكيت فكرى    ديگر اين است كه   احتمال  
كه بايد دربـاره مـشروعيت هـر يـك     اى از احكام قلمداد شود   مجموعه نظام مالكيت فكرى  

حقوق اقتـصادى و  مانند تر  هاى كلى  در دسته توان  البته اين احكام را مي    . ردجداگانه بحث ك  
خـود  ) حقـوق اقتـصادى و اخلاقـى   (هـاي   عنـوان امـا از آنجـا كـه ايـن        . اخلاقى قـرار داد   

تـك حقـوق     تند كه در ادله شرعى موضوع قرار گرفته باشـند، بايـد تـك              نيس هايي  موضوع
البتـه  . نظر كـرد  شروعيت آن اظهار  و درباره م  كرد  مترتب بر اموال فكرى را جداگانه بررسى        

باشـند و در يـك مجموعـه        داشته  بسا ممكن است كه چند حكم دليل مشروعيت واحد           چه
محـدوديت  ،   فكري براي ديگران در زنـدگي      همچنين از آنجا كه اعتبار مالكيت     . قرار گيرند 
  .ها نيز بررسي شود گونه محدوديت آورد بايد مبناي اين پديد مي

  مختار  نظريه
براي يافتن جايگاه مالكيت فكري در نظام حقوقي اسلام بايد ديد آيا اموال در نظام مالكيت                

رد همچنين آيا رابطـه     گي  فكري مانند اموال ديگر است و در ساختار سنتي حقوق اموال قرار مي            
پديدآورنده و پديده فكري مصداقي از مالكيت است؟ براي بررسي مطلب ابتدا پديده فكري با               

  .شود شود و سپس رابطه پديدآورنده و پديده فكري تحليل مي اموال مقايسه مي
پديده فكري به عنوان موضوع داراي ارزش اقتصادي با اموال متعارف در حوزه حقـوق               

  .  دو تفاوت داردمدني و فقه
حـال آنكـه   دارد ملموس است كه نمود خارجي     ي غير  موضوع فكري امر   :تفاوت نخست 

الذمه  يحقوق مدني يا عين خارجي است كه ملموس بوده يا عين كلي ف   هاي    بحثاموال در   
  اموال دينـي   ،به عبارت ديگر  . نداردملموس بوده و نمود خارجي      است كه غير  ) اموال ديني (
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كند و قوام آن به طرفين تعهد است، حال آنكه وجود پديده فكري                جلوه مي  تعهدصورت    به
پديده فكري از اين جهت شبيه عين خارجي         .متقوم به پديدآورنده و شخص ديگري نيست      

  .نيستاست كه قابل لمس 
داشـتن و قابليـت     بودن، كميـابي، ارزش اقتـصادي       كيت هر شيء به مفيد     مال :تفاوت دوم 

از تملك و اعتبار قانونگذار كمياب هستند به نحوي         پيش  يان خارجي   اع. داشتن است  تملك
كه اشخاص براي به دست آوردن آنها حاضر به پرداخت پول هستند اما پديده فكـري بعـد                  

  .شود از اعتبار قانونگذار داراي اين ويژگي مي

  تحليل رابطه پديدآورنده و پديده فكري
چرا كه مالكيت عبارت اسـت از       . قلمداد كرد توان مصداقي از مالكيت       اين رابطه را نمي   

پديدآورنده و پديده فكـري     عنصرها درباره    حال آنكه برخي از اين       ،حق جامع، مانع و دائم    
پديدآورنده و پديده فكري عنصر دوام وجود ندارد به ايـن           طور مثال درباره      به. وجود ندارد 

در اينجـا   .  موقـت اسـت    كـشورها تمام  كه حقوق اقتصادي مالكيت فكري در قوانين        علت  
صـورت    بـه چند و حق اقتصادي هر   دارد  عنصر دوام   ،  ممكن است گفته شود حقوق معنوي     

ت زيرا حقوق معنوي يا اخلاقـي       شود اما اين سخن نيز پذيرفته نيس        موقت بر آن مترتب مي    
حـق نـام و عنـوان    طـور مثـال    بـه . سقاط يا انتقال به غير نيـست قابل ااما چه دايم است  اگر
 .و انتقال به غير نيست حق اخلاقي قابل اسقاطصورت  بهآورنده پديد

در نتيجه بايد گفت مالكيت فكري مصداقي از اموال و مالكيت متعـارف نبـوده و خـود                  
  . ماهيت جديدي دارد كه بايد جايگاه و مشروعيت آن را به اثبات رساند

ست گفته شود، شـارع     پيش از بررسي ادله اثبات بايد به اين نكته توجه كرد كه ممكن ا             
رو ابتدا بايد ديد آيا شارع الغاي مالكيت كرده است            مالكيت فكري را الغا كرده است؛ از اين       

 .در صورت عدم آن بايد دليل اعتبار را بررسي كرد

 عدم الغاى اعتبار مالكيت فكرى

، اين موضوع حائز اهميت است كه شارع از آن  كنيممالكيت فكرى را هر گونه كه تبيين        
 زيرا با فرض اينكه شارع از مالكيـت فكـرى الغـاى اعتبـار كـرده                 ؛الغاى اعتبار نكرده باشد   
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اين مطلـب در هـر سـه احتمـالى كـه            . فايده است   باشد، بحث از مشروعيت و اعتبار آن بى       
آنچه اينك  .شود  راجع به جايگاه مالكيت فكرى در ساختار حقوق اسلامى گفتيم، جارى مي           

 .يلى است كه در الغاى اعتبار به آن ممكن است استدلال شوداهميت دارد، بررسى دلا

  آناعتبارسرچشمه با وجود مالكيت فكري عدم اعتبار 

هـاى اعتبـار مالكيـت     كه شارع بـا وجـود زمينـه   كنند  مي استدلال  چنينبرخى از فقيهان    
ر ن ام ـ حق بودن پديدآورنده سخنى نگفته است و همـي          فكرى در زمان خود، از اعتبار و ذى       

 .)208: 1371مجله رهنمون،  ( كه مالكيت فكرى را به رسميت نشناخته استدهد نشان مي
 :چنين است مقدمات استدلال اين

 اعتبـار سرچـشمه    اگرچه حقوق مالكيت فكرى در زمان شارع وجود نداشته اسـت، امـا               .1
 ؛ تأليف، اختراع و ابتكار وجود داشته استيعني

 شناخت؛ نمي حقى را براى پديدآورندگان به رسميت ، اعتبارانتزاع وسرچشمه عرف با وجود  .2
 عـرف بـه حقـوق پديدآورنـدگان را          ي شارع نيز روش خردمندان در عدم اعتبار و اعتنا         .3

 ؛استكرده امضا 
 . شارع عدم اعتبار و الغاى احترام به مالكيت فكرى را امضا كرده است، نتيجه اينكه.4

 صـورت   يه در زمان شارع كتابى تدوين يا اختراع       اين سخن قابل انكار نيست ك     چه  اگر
 ابداع و تأليف اسـت      ،رف اختراع بايد ديد موضوع حقوق مالكيت فكرى ص      اما  گرفته است   

 آنچـه موضـوع مالكيـت فكـرى         رسـد    به نظر مي   .يا عنصر ديگرى در اين ميان دخيل است       
 در   و وسيع اسـت  صورت    به اشينيدر اختراع و تأليف، قابليت انتشار و تكثير م        ويژه    بهاست  

بـه  . شـود   در حوزه حقوق اقتصادى مطرح مـي      ويژه    بهاينجا است كه حقوق مالكيت فكرى       
 از هنگامى كه نتيجه اختراع يا حاصل امر ادبى، قابليت اين را پيدا كرد كـه بـا             ،عبارت ديگر 

ضوع  مو ،شودسودآورى فراوان   باعث  وسيع انتشار يابد، و اين امر       صورت     به ابزار مكانيكى 
 . و اين در صدر اسلام مطرح نبوداعتبار مالكيت فكرى مطرح شد

 با مذاق شريعتمالكيت فكري تنافى 

 با اين تحليـل     ؛فكري تنافي آن با مذاق شريعت است      يكي ديگر از موانع اعتبار مالكيت       
وران   انديشه جايگاه رفيع     و آنراه  بر اشاعه علم، عدم ارتزاق از       هاي گوناگون     روايتكه در   
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 اشاره شده است كه از مجموعه )46، 7: 1408،  و نورى15، 1 ـ  5؛ 67، 2: 1403مجلسى، (
 كـه شـارع، تبـادل آزاد علمـى را در نظـر داشـته اسـت و حـصر و                    شـود   آنها برداشت مـي   

 در كتـاب اخلاقـى      شهيد ثانى مانند   كسانى   ،رو ايناز  .  آن را طلب نكرده است     محدوديت
عـاملى   (كنـد   شايستگان يادگيرى را سفارش مـي     درباره  ن بخل    بذل علم و نداشت    منية المريد 

 .)185 :1368، )شهيد ثانى(
اين امر با مشروعيت مالكيت فكرى تنـافى دارد زيـرا لازمـه پـذيرش مالكيـت فكـرى                   

 .دانش ديگران است از افكار و برداري محدوديت در بهره
ت پديده فكرى منافـاتى     يكاين مطلب نيز قابل پاسخ است زيرا توسعه و بذل علم با مال            

 و بـا    كنـد   حمايت از مالكيت فكرى زمينه اشاعه علوم را فـراهم مـي           بايد گفت   حتى  . ندارد
خـود را در اختيـار ديگـران        كوشـش   ، نتيجه علمـي     وران  انديشهحمايت از مالكيت فكرى،     

ي از  اشاعه و توسعه علـم يك ـ   ،به عبارت ديگر  . ند از آن بهره ببرند    توان  ذارند و افراد مي   گ  مى
 فكري است زيرا اعتبار مالكيت فكري از يك طرف براي           هاي  مهم اعتبار موضوع  هاي    هدف

و از طرف ديگـر قـوانين بـا الـزام پديدآورنـده بـه            آورد    پديد مي گان علم انگيزه      توليد كنند 
 پيشرفت و اشـاعه  تشريح اختراع در مركز ثبت اختراعات و آزادي مراجعه افراد به آن زمينه    

  .وردآ اهم ميعلم را فر

  ادله اعتبار مالكيت فكري

 قاعده لاضرر. أ

 فقه به آنها    مسائل بسيارى، تمام باور   به   بسيار مهمى است كه   هاي    قاعدهقاعده لاضرر از    
حتى شـيخ    .درباره اعتبار سند قاعده اختلافى وجود ندارد       .)15 :تا  سيوطى، بي  (گردد  باز مي 
بـا نقـل تـواتر،    وي . ، ادعاى تواتر كرده است  درباره سند روايت   ايضاح در كتاب    انصارى

انـصارى،  : ك.ر (ى نيست  به بررسى سند قاعده نياز     ها  تكند كه با كثرت رواي      اظهار نظر مي  
 .)7 :1415خالصى، (اند   برخى نيز تواتر معنوى آن را پذيرفته.)112 :1414مرتضى، 

مـشروعيت مالكيـت    اثبـات   جهـت   ، كاربرد قاعده لاضرر در      داردآنچه در اينجا اهميت     
  . ارايه دادتوان قاعده لاضرر تقريرهاى متفاوتى ميراه  براى اثبات مالكيت فكرى از .فكرى است
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 احكام عدمىدرباره  لاضرر شمول قاعده براساس اعتبار مالكيت فكري .1

شود كـه آيـا       ، اين سخن مطرح مي    شودقاعده لاضرر شامل احكام عدمى       فرض اينكه    اب
 مالكيـت   ،كه اگر شـارع   بيان  به اين    .به اثبات رساند  روش   كرى را از اين   توان مالكيت ف    مي

 در نظـر    يشپديده فكرى بـرا   درباره  فكرى را براى پديدآورنده به رسميت نشناسد و حقى          
زيـان وارد    تـر بـه جامعـه      يـا در نگـاه كـلان       نگيرد، از اين عدم جعل حكم، به پديدآورنده       

بنـابراين، حـق    . اسـت را نفـي كـرده      » عـدم حكمـى   «شارع با قاعده لاضرر چنين      . شود  مي
آنچـه در اينجـا اهميـت دارد، ايـن           .شـود   مـي پديده فكرى مشروع قلمداد     درباره  پديدآورنده  

 و اين شود  به پديدآورنده زيان وارد مي     ،مطلب است كه در صورت معتبر نشناختن مالكيت فكرى        
 .زيان مستند به عدم اعتبار حكم شارع است

 مالكيت فكرى هنگامى مطرح شد كـه امكـان تكثيـر و تقليـد در                ،دانيم ىطور كه م   همان
شد و توليـد انبـوه بـا كمتـرين دخالـت            امكانپذير   با هزينه كم     ها  امور فكرى ادبى و اختراع    

 و  تـأليف هـا،      اختراع ها،   ابداع ،و از طرف ديگر   شد  عامل انسانى و به شيوه مكانيكى محقق        
هزينه بروز كرد با اين فرض كـه مبتكـران و مخترعـان     پرهاي موضوعصورت    امور هنرى به  

شده خود را    د و نمونه توليد شده، هزينه مصرف      واحنخستين  گذارى   قيمتراه  توانند از     نمي
طبيعى از آن كسانى خواهد بـود       طور     به ها   و اختراع  ها   منفعت ابداع  ،در نتيجه . كنندتحصيل  

حال اگر قانونگذار حـق پديدآورنـده   . پردازند به امر تكثير مىفقط كه بدون هزينه در ابداع،  
خـود بـه پديدآورنـده زيـان وارد          بـه   خود ،امر تكثير و توليد به رسميت نشناسد      درباره  را  
كننـد نتيجـه      نيز هنگامي كه مشاهده مي    وران    انديشهبر اين، پديدآورندگان و     افزون   .شود  مي

زننـد و در      گيرد، دست به ابـداع نمـي        ديگران مورد استفاده قرار مي    وسيله    بهكار فكري آنها    
  .نتيجه، جامعه دچار افت علمي خواهد شد

در اينجا ممكن است اين پيشنهاد مطرح شود كه دولت هزينه كـار فكـري را بپـردازد و                
است زيرا دولت هزينه كـار      رو    روبهاين شيوه هم با مشكل      . جلوي ضرر به جامعه را بگيرد     

اند و    اي را متحمل نشده     رسد كه هزينه    كنندگاني مي  به توليد  اما منافع آن  پردازد    فكري را مي  
 عدم مـشروعيت مالكيـت   ،قاعده لاضرربنابراين،  .شود  ديگري ميهاي مشكلباعث  اين امر   

 و با رفع اين حكم ضـررى، مالكيـت فكـرى در حـق پديدآورنـده                 شود  ميفكرى را شامل    
  .رسد پديده فكرى به اثبات ميدرباره 
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 عده لاضررميزان دلالت قا

كنـد كـه از عـدم اعتبـار           طور كه اشاره شد قاعده لاضرر دلالت بر نفي ضرري مي           همان
ميزان ضرر ناشي از عدم مالكيت فكري بايد        درباره  بنابراين  . شود  مالكيت فكري حاصل مي   

كننـده و   كننـده، توليد    هاي مـصرف    مصلحتكارشناسي صورت گيرد و با توجه به مجموعه         
بايد به مجموعه آثـار فـردي و        عبارت ديگر   به  . نشود دچار مخاطره    اجتماعيهاي    صلحتم

  .اجتماعي عدم اعتبار مالكيت فكري توجه كرد و با توجه به آنها قاعده وضع كرد
 توسعه مصداقي مالكيت فكري بـا مـشكل چنـداني           ،اين قاعده  براساس   نكته مهم ديگر اينكه   

  .نيز معتبر دانستندارد را ملموسي توان حتي اموري را كه موضوع   نيست و ميرو روبه

 ت احكام عقلايىلاضرر به عنوان مثبِقاعده  براساس اعتبار مالكيت فكري .2

    كـه بيـشتر بـر سـيره     هم هاى حقوقى  و نظامدانند    ميه  گاهى خردمندان احكامى را موج
 و  حال اگر فقـه اسـلامى ايـن احكـام         . ندنك   اجرا مي  ، آن را پذيرفته   ،خردمندان استوار است  

را نپذيرد، در ديد خردمندان، اين عدم پذيرش، ضرر به شـخص يـا جامعـه تلقـى                  ها    قاعده
قاعـده  . شـود   مـي ترتيب ضرر محقق نزد خردمندان ناشى از اسلام قلمداد          به اين    و   شود  مي

 .ده عقلايى را تأييد خواهد كردلاضرر با نفى چنين ضررى، سرچشمه جلوگيرى از آن يعنى قاع
 اين است كه خردمندان با استناد به مبـانى و اصـولى             شود  ينجا مطرح مي  اشكالى كه در ا   

بـه دسـت    راه  توان گفت كه هـر آنچـه خردمنـدان از ايـن               اند و نمي    دست يافته ها    قاعدهبه  
 .آورد  ميآورند، موضوع قاعده لاضرر را فراهم

دهـاي  مورتفاوت وجـود دارد، خردمنـدان در        ها،    قاعده گفت كه ميان     توان  در پاسخ مي  
پذيرند و بر اعتبـار آن وحـدت نظـر دارنـد اگرچـه در                 اى را با خرد خود مى       بسيارى قاعده 

بينـيم بـا      است كه مـى   علت  كنند و به همين       توجيه عقلايى آن به اصول و مبانى مراجعه مي        
؛ نمونـه ايـن در مالكيـت        گيـرد    اصل قاعده مورد مناقشه قرار نمي      ،نىوجود اختلاف در مبا   

بـر سـر اصـل مـشروعيت و ضـرورت           گونـاگون   مندان با مبانى و اصول      خرد. فكرى است 
 .مالكيت فكرى وحدت نظر دارند، هر چند در توجيه آن اختلاف عقيده وجود دارد

  لالتدميزان 
 بايد گفت ميزان دلالت آن      ، بر اثبات مالكيت فكري دلالت كند      تقريربر فرض اينكه اين     
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از موردهـايي   ي حقـوقي بـر آن توافـق دارنـد           هـا  حداقل حقوق خواهد بود زيرا آنچه نظام      
 .هاي حقوقي وجود دارد مشترك در ميان نظامصورت   بهحقوق است كه

  بودن نظام مالكيت فكري جهاني براساس  جريان قاعده لاضرر.3
صـورت جهـاني       بـه  امروزه نظام مالكيت فكري از مرزهاي كشورها فراتر رفته اسـت و           

المللـي    بينبعدهاي  گيري راجع به آن بايد با لحاظ           تصميم رو، هر گونه   از اين . درآمده است 
 اين نظام را بـه رسـميت نـشناسد، در           ياكنون سخن اين است كه اگر كشور      . صورت گيرد 

سـو،   از يـك  : اين زيـان از دو ناحيـه خواهـد بـود          . المللي دچار زيان خواهد شد      صحنه بين 
را در كـشورهاي ديگـر بـه ثبـت          پديدآورندگان آثار فكري ترجيح خواهند داد آثـار خـود           

و از طرف ديگر، كنند كسب را برسانند و از اين راه حمايت جهاني از دستاورد فكري خود           
گذارد، مـوانعي     ممكن است براي كشوري كه به مالكيت فكري احترام نمي         ديگر   يكشورها

قاعده   براساساين وضعيت از عدم اعتبار مالكيت فكري ناشي خواهد بود و. آورندپديد  را  
توان اين ضرر را از ديدگاه شارع منتفي دانست و مالكيت فكري را بـه رسـميت                   لاضرر مي 
اين وضعيت در جهان كنوني به خوبي قابل تصور است زيـرا امـروزه بـراي ورود         . شناخت

اگر .  الزامي شده است   TRIPsمالكيت فكري در قالب     هاي    قاعدهبه تجارت جهاني پذيرش     
باشند كه براي رونق اقتصادي و رفاه خـود بايـد بـه سـازمان تجـارت                 كشورها بر اين باور     
  .اي جز پذيرش نظام مالكيت فكري ندارند جهاني بپيوندند چاره

مالكيت فكري را در همان قالـب پـذيرفت و   هاي  قاعده بايد ،اگر اين دليل پذيرفته شود   
 . در اين صورت جايي براي ابتكار عمل باقي نخواهد ماند

 دمندان بناى خر.ب

عميـق سـيره عقـلا وارد شـويم، فقـط بـه             هـاي     بحثدر اينجا بدون اينكه بخواهيم در       
اگـر  . پردازيم كه با موضوع مشروعيت مالكيـت فكـرى ارتبـاط دارد             مىمسئله  هايى از     جنبه

بپذيريم كه امروزه مشروعيت مالكيت فكرى مورد بنـاى خردمنـدان اسـت و در تأييـد آن،                  
 شاهد آوريم، ايـن سـخن   ، حقوقى متفاوتهاي ها و نظريه  نظامپذيرش مشروعيت آن را در    

 آيا خردمندان بناى جديدى در حوزه امـور         ؟شود كه ماهيت سيره موجود چيست       مطرح مي 
هـاي   قاعـده مصداقى بـه  فقط اند يا اينكه آنان همان بناى سابق را داشته و   فكرى ابداع كرده  
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قابل بررسـى اسـت كـه آيـا     مسئله ض، اين  اند؟ بر هر دو فر      هكردمورد پذيرش خود اضافه     
 .پاسخ خواهيم دادها  پرسشدر ادامه به اين  چنين بنايى حجت است يا نه؟

 : مطرح كردتوان درباره ماهيت سيره خردمندان در مالكيت فكرى دو احتمال را مي
مـصداقى  فقط  سيره خردمندان در مالكيت فكرى بناى جديدى نيست و           :نخستاحتمال  

 :اند برخى از فقيهان درباره اين احتمال نوشته. اين بنا اضافه شده استاي ه مصداقبه 
.  حيازت و سـاخت يـا كـار        :اوليه ملكيت اعتبارى در ارتكاز عقلا دو چيز است        سرچشمه  «

شود؛   منقول مي باعث ملكيت اشياي غير   ملكيت اشياي منقول و صنعت و كار        باعث  حيازت  
 گفـت كـه     تـوان   در اينجا نيز مي    .ه و مانند آن    چشم احياي اراضى و عمران آن و حفر      مانند  
منقول ندارد، بلكه در امور معنـوى نيـز جريـان            و كار اختصاص به اشياي مادى غير       صنعت

معنوى است كه عبارت است از ] وجود[بنابراين، نويسنده كتاب، سازنده شخصيت . يابد مي
از كسى باشد كه زمينى را      بسا زحمت نويسنده به مراتب بيشتر        وجود تجريدى كتاب و چه    

 جمع و ترتيب    ، كار نويسنده به تأليف    ،موردهاييهمچنين در   . ده است كراحيا يا آن را آباد      
 ).161: همان(» زند  بلكه دست به ابداع و ابتكارهاى جديد مى،مطالب منحصر نشده

ملكيت باعث  ، صنعت و ساخت   ، كبراى كلى در ذهن خردمندان اين است كه كار         ،به عبارت ديگر  
 ).همان(شود  ميكه اين كبراى كلى شامل ساخت امور مجرد و معنوى نيز صورتي به است 

 بناى خردمندان در مالكيت فكـرى بنـاى جديـدى اسـت و در حقيقـت در                  :احتمال دوم 
با اين توضيح كه بناى خردمندان در زمـان شـارع فقـط             . آمده است پديد  ارتكاز آنها توسعه    

همين مقـدار   فقط   فقط ناظر به امور مادى بوده است و شارع           ،ت كار و صنع   ،درباره حيازت 
با پيدايش صنعت و توسعه نشر، خردمندان به اعتبار مالكيـت فكـرى   اما  از بنا را امضا كرده      

ملكيـت  سـبب    و اگر كار و حيازت در ايـن امـور را             اند  امور غيرمادى نياز پيدا كرده    درباره  
نتيجه سخن اين اسـت كـه بنـاى       . اند   خود توسعه داده    در مبنا و ارتكاز    ، در حقيقت  دانند  مي

  . خردمندان در اين موضوع جديد است
هـاي گونـاگون دربـاره        بحـث توان به پيشينه مالكيت فكـرى و          در تأييد اين احتمال مي    

 اينكه  ماهيت موضوع و ماهيت رابطه ميان پديدآورنده و پديده فكرى اشاره كرد كه در عين              
درباره موضوع و رابطه ميان     اما  ان دارند   عصل اعتبار مالكيت فكرى اذ    خردمندان امروزه بر ا   
هـاى خـود،      به زيرسـاخت  نظر ندارند و هر ديدگاهي بنا       فكرى وحدت  پديدآورنده و پديده  

تـوان نتيجـه گرفـت كـه بنـاى            بنابراين نمـي  . دهد  تقريرى خاص از مالكيت فكرى ارائه مي      
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 ؛م اسـت   آنچـه مـسلّ     بلكـه  ، مـصداق اسـت    قيق بـر سـر توسـعه      دطور    بهخردمندان امروزه   
 .شناسند و اين بنا يك امر جديد است  امروزه مالكيت فكرى را به رسميت مى،خردمندان

 پاسخ داد و آن اينكه اگرچه ممكن اسـت بگـوييم خردمنـدان بـا                توان  اين اشكال را مي   
اند، اما  هيت فكرى را به رسميت شناختتوسعه در ارتكاز خود راجع به تحصيل ملكيت، مالك

 زيرا اصطلاح مالكيت فكـرى در اينجـا         ،اين سخن، به معناى عدم توسعه در مصداق نيست        
موضوعيت ندارد كه از فهم و ارتكاز عقلا راجع به ملكيت سخن بگوييم، بلكه آنچه مـسلّم                 

 ـ شـناخته » حـق « خردمندان موضوع جديدى را براى عنوان كلـى    ،است د و آن را مـشروع  ان
نـد و   نظـر دار   ايگاه آن در ساختار حقوقى اخـتلاف      ماهيت حق و ج   درباره    هر چند  دانند  مي

 توان  در تأييد اين سخن مي     .شدن مالكيت فكرى كافى است     همين مقدار براى مصداق تلقى    
 : گذشت18 و 17شيرازي استناد كرد كه در صفحه  االله مكارم  آيتبه تحليل
در  .اسـت كـرده   ت به اين مطلب تـصريح       ائ در پاسخ به برخى استفتا     لنكرانى فاضلاالله    آيت
 :آمده استوي از پرسشي 
خواننـد و آن را بـر روى نـوار            قراء معروفى سوره يا آياتى از قرآن را با صـوت زيبـا مـى              «

فروش كند يـا خيـر؟ و   تواند امتياز آن را خريدو قارى ميآيا  . كنند  كاست يا ويدئو ضبط مي    
 .» اجازه بگيرند؟ير لازم است از وآيا ديگران در موقع تكثي

 :نويسد پاسخ ميدر وي 
 ).402، 1: 1380لنكرانى،  فاضل (» نداردهستند و شارع ردعى از آنهازيرا كه اينها حقوق عقلائيه  ،تواند مي«

توسعه در مصداق بپـذيريم و بگـوييم كـه          صورت    بهبر اينكه سيره خردمندان را      حال بنا 
 قـدم را فراتـر گذاشـت و بـا           تـوان   مـي ،  شود  مالكيت فكرى مصداق حق تلقى مي     كم    دست

مال به تبيين ماهيت اموال فكـرى و رابطـه پديدآورنـده و              و    ملكيت، حق  هايتحليل عنصر 
 .دست آورده پديده فكرى دست زد و جايگاه روشنى از آن در ساختار حقوقى ب

 و توسعه در مصداق     شود  توسعه در مصداق تلقى مي    فقط   مالكيت فكرى    ،خلاصه اينكه 
اگر اين سخن را نپذيريم و بـر احتمـال           البته   .نباشد، حجت خواهد بود   رو    روبه منعى   اگر با 

 جديد بدانيم، بايد بـر اعتبـار مـشروعيت          يدوم تأكيد داشته باشيم و سيره خردمندان را امر        
اى   بايد اين مطلب را بررسى كنيم كه چگونه چنين سـيره           و   اقامه كنيم دليل  اين سيره جديد    

 كند؟ يت مياز رأى شارع حكا
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م است، اين است كه بناى خردمندان به تنهايى براى اثبـات مـشروعيت امـرى از                 آنچه مسلّ 
 رضـايت    صرف بناي خردمندان را كاشف اراده و       توان  نيست و نمي  كافي  جمله مالكيت فكرى    

 ـ                 . شارع دانست  رف به خلاف سيره موجود در زمان شارع كه ايـن احتمـال وجـود دارد كـه ص
در صورتى كه شارع با خردمندان ويژه  به ،سيرهدرباره  زمان شارع و سكوت وى وجود سيره در

 ).82 ،2: 1370مظفر، : ك.ر(شود كاشف از اراده و رضايت شارع تلقى ، روش واحدى داشته
اى دست يافت؟ در اينجـا         ديگر به مشروعيت چنين سيره     اي   به شيوه  توان  حال بايد ديد آيا مي    

نظر از مفاد    ا صرف يكى اينكه ببينيم آيا شارع، خود بناى خردمندان ر        .  كرد توان استدلال   دوگونه مي 
 ؟ بردتوان با تحليل مفاد بنابه مشروعيت آن پى  و ديگر اينكه آيا ميكند آن تأييد مي

بـه  فقـط   از ادلـه وجـود دارد،   اي  آنچه در پـاره  با اين بيان كه    .منتفى است نخست  دليل  
تلازم نيكى و بدى عمل نـزد مـسلمانان و          «مانند   امورى   .عمل و سيره مسلمانان ناظر است     

هـى از جماعـت     عـصمت امـت، تأييـد الا      ) ه المسلمون حسناً فهو عنداالله حـسن      آما ر (خداوند  
ه سـيره بـه عمـل و     ككند مسلمانان و قاعده لطف، همه در صورتى دلالت بر مشروعيت مي  

 حـال آنكـه سـيره    .)256   ـ269: 1382نيـا،   حكمـت : ك.ر (نظـر مـسلمانان مربـوط باشـد    
 .بـودن آنـان نـدارد       ارتبـاطى بـا مـسلمان      ،سيره آنان در مالكيت فكـرى     ويژه    بهخردمندان و   

بـراى  . ماند اين است كه با تحليل مفاد بنا، پى به اعتبار آن ببريم              راهى كه مى  يگانه   ،بنابراين
 . استناد كرد خاستگاه بناى خردمندانتوان به اموري مانند  ميتحليل مفاد بناى عقلا

 و  )11،  3: 1417بهـسودي،     حـسينى  (بناى خردمندان كمتر بر امور تعبدى استوار اسـت        
 :نويسد باره مي در اين مرحوم نائينى. بيشتر ريشه در امور عقلايى دارد

 شود، تكرار و استمرار عمل عقلا       تعبير مي » بناى عرف «ه  طريقه و بناى عقلا كه گاه از آن ب        «
پيروى از آيينى خاص و اشتراك در آن، شرط ايـن  . است ند ـ   هستاقلـ از آن جهت كه ع

پيدايش طريقه عقلا ممكن است قهر و جبر يا فرمـان پيـامبرى يـا               سرچشمه  . طريقه نيست 
 با انگيـزه حفـظ نظـام قـرار        ها  رشت انسان اقتضاى فطرتى باشد كه خداوند در طبيعت و س        

 .)193 و 192، 3: 1409خراساني،  كاظمى (»داده است

 دربـاره   تـوان    مـي  ،حال اگر بتـوان خاسـتگاه بنـاى خردمنـدان را بـه درسـتى شـناخت                
 گاهى :اند هكرد سيره را به دو قسم تقسيم        ،برخى بر همين اساس   . مشروعيت بنا سخن گفت   

انى و مكـانى شـكل      زم ـوضعيت   و   ها  حاجت براساس   سيره مستند به امور خارجى است و      
اى حجـت نيـست مگـر         اهان و حكمرانان است، چنين سـيره       يا مبتنى بر اوامر پادش     گيرد  مي



 

  

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

مت
حك

ود 
حم

م
  نيا 

208  

سيره، امور فطرى اسـت كـه در ايـن حالـت            سرچشمه  اينكه شارع آن را امضا كند و گاهى         
، 3: 1414حكيم،   طباطبايي ( باشد سيره حجت است، مگر اينكه دليل بر ردع آن وجود داشته          

بر فرض اينكه آن را بيـابيم،        كارى بس دشوار است و       ،البته يافتن مصدر اصلى سيره    . )274
  .  نه خود بناشود و مصدر ميسرچشمه حجيت بنا مستند به خود آن 

جهـت   يعنـى خردمنـدان در       .نظر درباره بناى عقلا، غايت بنا است      براى اظهار ديگر  راه  
اين توافق شايد حاصل تجربه متمـادى       . اند  واحد عمل كرده  صورت     به رسيدن به چه هدفى   
 .باشدگوناگون هاى  هبشر طى قرون و دور

 و آن هـم     هـا    كه بر توليد فكر و گسترش ابـداع        اي  معهادر ج ويژ     به ، اگر مالكيت فكرى  
اخـتلال در   باعـث   كند، عدم حمايت از مالكيت فكـرى          بخش خصوصى اصرار مي   وسيله    به

  .نظم و ساختار اجتماعى خواهد شد
) تحليلـي كـه اشـاره شـد       بـا   (اگر مشروعيت مالكيت فكري را با استناد به بنـاي عقـلا             

. هاي نوپديد در حوزه مالكيـت فكـري نيـز اظهـارنظر كـرد               توان درباره موضوع    بپذيريم مي 
. افزون بر اين، ميزان حمايت از اموال فكري به نقش آنان در دستيابي به غايت بستگي دارد                

ي از  الملل ـ  اما مطلبي كه در اينجا نياز به اشاره دارد ايـن اسـت كـه در حـوزه حمايـت بـين                     
هاي ديگري مانند وضعيت علمي كـشور، وضـعيت           هاي فكري بايد به مجموعه عامل       پديده

 .علمي ديگر كشورها و اموري مانند آن توجه كرد

 گيري بندي و نتيجه جمع

  :هاي ذيل دست يافت توان به نتيجه هاي گفته شده مي از مطلب
 وت است؛هاي ديگر متعلق ملكيت متفا موضوع مالكيت فكري با موضوع. 1
 رابطه پديدآورنده و پديده فكري با نهادهاي موجود در نظام فقهي و حقوقي قابل توجيه نيست؛. 2
 دليل شرعي بر عدم اعتبار مالكيت فكري وجود ندارد؛. 3
 ادله متفاوتي بر اعتبار مالكيت فكري وجود دارد كه هر يك اقتضائات گوناگوني دارند؛. 4
شـود امـا بـراي ترسـيم نظـام       الكيت فكري استنباط مـي    مشروعيت م  ،از مجموع ادله  . 5

  مالكيت فكري بايد تمام اجزاي نظام مورد بررسي قرار گيرد؛
  .پذيرش مالكيت فكري روي متغيرهاي اقتصادي، حقوق اقتصادي و اخلاقي اثرگذار است. 6
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  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم

  و عربيفارسى. أ
مجله دانشكده حقـوق    ،  »ورنده اثر حقوق معنوى پديدآ  «ش،  1360آذرى، كيوان،    .1

  .22، شو علوم سياسى
: ، تهـران 2، فرهنگ كامل انگليسى ـ فارسـى  ش، 1375، آريانپور كاشانى، عباس .2

 .مؤسسه انتشارات امير كبير، هفتم
سـسه  ؤم: تهران،  تقريرات فلسفه امام خمينى   ش،  1381عبدالغنى،  اردبيلى، سيد  .3

 .، اولتنظيم و نشر آثار امام خمينى
 :حـسن لطفـى، تهـران      محمد ة، ترجم ـ اخلاق نيكو مـاخوس   ش،  1378و،  طارس .4

 .انتشارات طرح نو، اول
 . طرح نو: على پايا، تهرانة، ترجمكانتش، 1375اسكروتن، راجر،  .5
 :پرهـام، تهـران     بـاقر  ة، ترجم ـ حقوق طبيعى و تـاريخ    ش،  1373اشتراوس، لئو،    .6

 .اولمؤسسه انتشارات آگاه، 
هاى مرتبط    نامه جنبه   اختراع با لحاظ موافقت   حق   ش،1381،  اصلانى، حميدرضا  .7

: نامه كارشناسى ارشـد، تهـران       ، پايان )TRIPs( با تجارت حقوق مالكيت معنوى    
 .دانشگاه تربيت مدرس

 .نوزدهم  كتابفروشى اسلاميه:، تهران1، حقوق مدنىش، 1377حسن، امامى، سيد .8
،  رهنمـون  فـصلنامه ،  »حقـوق معنـوى پديدآورنـده     «،  ش1371،  امامى، نورالدين  .9

 .3 و 2ش، مدرسه عالي شهيد مطهري: تهران
 .نا، اول جا، بي ، بي22، جزء رسائل فقهيهق، 1414انصاري، مرتضي،  .10
، نامـه مفيـد   ،  »حق ابتكار در فقه اسلامى مقـارن      «ش،  1374ايروانى، محمدرضا،    .11

 .4شدانشگاه مفيد، : قم
 .شارات علميه، پنجمانت: ، قممصباح الاصولق، 1417بهسودي، سيدمحمدسرور،  حسيني .12
:  تهـران  ،)مبـاني اعتبـار و قلمـرو      (آراي عمـومي    ش،  1382نيا، محمود،     حكمت .13

 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلام، اول
مؤسـسه نـشر   : ، قـم   لا ضـرر   ةرفع المـرز عـن قاعـد      ق،  1415خالصي، محمدباقر،    .14



 

  

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

مت
حك

ود 
حم

م
  نيا 

210  

 .اسلامي، اول
، 2 و 1، نىالوسـيط فـى شـرح القـانون المـد     تـا،    بي سنهورى، عبدالرزاق احمد،   .15

  .العربى التراثدار احياء : بيروت
، تحقيـق  الاشباه في النظائر في قواعد و فروغ فقه الشافعيهتا،   الدين، بي   سيوطي، جلال  .16

 .دارالفكر، سوم: خالد عبدالفتاح سبل ابوسليمان، بيروت
ايت از حق مؤلف؛ قوانين و مقررات ملي        حم ش،1381شكيبي، مرتضي،     شفيعي .17

 .خانه كتاب، اول: هران، تالمللي و بين
مالكيت ادبى و هنرى و بررسى قـانون حمايـت          «ش،  1350حسين،  صفايى، سيد  .18

 .7 و 6، شنشريه حقوق و علوم سياسى ،»از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
، قـاهره،   6،  المحكـم فـي اصـول الفقـه       ق،  1414حكيم، سيدمحمدسـعيد،      طباطبايي .19

 . المنار، اولمؤسسة
: اكبر غفـاري، تهـران      علي: تصحيح و تعليق  ،  7،  ذيب الاحكام ته،  ق1417طوسي،   .20

 .انتشارات صدوق
منية المريد فـي ادب المفيـد و   ش،  1368الدين بن علي،      ، زين )شهيد ثاني (عاملي   .21

 .انتشارات اعلام اسلامي، اول: ، تحقيق رضا مختاري، قمالمتقيد
 .اميرالعلم، دهم: ، قماستفتائات، جامع المسائلش، 1380لنكراني، محمد،  فاضل .22
مؤسـسة  : ، ترجمـة هـادي صـادقي، قـم        فلسفة اخلاق ش،  1376فرانكنا، ويليام،    .23

  .فرهنگي طه، اول
االله  ، تحقيــق رحمــتفوايــد الاصــولق، 1409خراســاني، محمــدعلي،  كــاظمي .24

 . مؤسسه نشر اسلامي، اول:اراكي، قم رحمتي
: دي، تهـران  بي ـ  ، ترجمة منوچهر صانعي دره    فلسفة حقوق ،  1380كانت، امانوئل،    .25

 .نقش و نگار، اول
 . الوفاء، دوممؤسسة: ، بيروتبحارالانوارق، 1403مجلسي، محمدباقر،  .26
، »استفتائات و نظرات پيرامون مسائل فقهى و حقوقى       «ش،  1371مجله رهنمون،    .27

 .3 و 2ش، مدرسه عالي شهيد مطهري: تهران، مجله رهنمون
 .تشارات تبليغات اسلامي، چهارممركز ان: ، قماصول الفقهش، 1370مظفر، محمدرضا،  .28
مدرسـه امـام علـي بـن     : ، قـم قواعـد الفقهيـه  ش، 1379شـيرازي، ناصـر،      مكارم .29

 .، پنجمطالب ابي
 .انتشارات اسماعيليان: ، قمتحرير الوسيلهق، 1409االله،  خميني، سيدروح موسوي .30



 

  

مي
سلا

اد ا
تص
ي اق

هش
پژو

ي 
علم

مه 
صلنا

ف
/ 

ري
 فك

يت
الك
ي م

صاد
 اقت
ي و

فقه
ي 
رس
بر

  

211  

: ، بيـروت  مـستدرك الوسـايل و مـستنبط المـسائل        ق،  1408نوري، ميرزاحسن،    .31
 . لاحياء التراث، اولالبيت  آلمؤسسة

، ترجمـة مهبـد      حـق  هعناصر فلـسف  ش،  1378هگل، گئورك ويلهلم فريدريش،      .32
  .انتشارات پروين، اول: طلب، تهران ايراني

  انگليسي. ب
1. Anderson, Birgitte, 2003. The Rationals for intellectual property in the 

Electronic Age, School of management and organization worling paper, 

Birkbeck, University of London. 

2. Cornish, W. R, 1996, Intellectual property, Third Edition, sweet and 

Maxwell, London. 
3. Davies, Gillan, 2002, Copyright and the public Interest, Sweet Maxwell, London. 

4. Demsets, Harold 1969. “Information and efficiency: Another view point”, 

Journal of law and Economics, 12. 

5. Friedman, William H, “A Philosophical Analysis of Intellectual Property 

Rights as They Pertain to Software”, Friedman, W. acom.org. 

6. Hughes, Justin, 1988. The philosophy of Intellectual property, 77 Geo.l.s. 287. 

7. Norhans, William, 1969, "Invention, Growth, and welfare; A Theoretical 

treatment of technological Change", Cambridge, M.I.T. Press. 

8. Palmer, Tom G, 1990, “Are Patents and copyrights morally justified?” 

Hurvard Journal of law and public policy 13, No. 3. 

9. Sterling J. A. L, 2003, World Copyright Law, Second Edition, London, 

sweet and Maxwell. 

10. Wolheim, Richard, 1996. Natural Law (The Encyclopedia of Philosophy, 

Edited by Paul Edwards), V. 5. Macmillan Inc, New York. 





  

 

 صفحه خالي
 


